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نور نوشت مراسم تشییع پیکر مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران فقید ایسنا و ایرنا، در قطعه نام آوران بهشت  زهرا برگزار شد. عکس: سعید سجادي، فارس

زمین سبز

ســاعت ۱۸ دوم تیرماه ۱۴۰۰، 
من و مهشــاد کریمی، وسط 
اتوبوس بودیم، من در ردیف 
صندلی های ســمت راننده و 
بود.  نشسته  آن طرف  مهشاد 
هــر دوتایمان لبه صندلی بودیم و در حال صحبــت که ناگهان کمک راننده از جلو 
بلند شــد و به سمت عقب دوید و داد زد که «کمربندهایتان را ببندید»، اتوبوس به 
سمت دره چپ شد، اما دوباره خودش را در جاده صاف کرد و فکر کردیم که مشکل 
حل شده اما ناگهان راننده داد  زد «یا ابالفضل، یا ابالفضل». اتوبوس ترمز بریده بود 
و زمان در ارومیه ایستاد. این بخشی از روایتی بود که زینب رحیمی خبرنگار حاضر 

در اتوبوس مرگ بیان کرده است.
ناجیان دریاچــه به دره مرگی ســقوط می کنند که قرار بــود دریاچه آرزوهای 
تدبیرگرانش باشد. تدبیری که شروعش هشت سال پیش با مصوبه احیای دریاچه 

ارومیه بود و روزهای پایانی اش با سقوط ناجیان محجوب آن در دره.
انگار قرار بود در انتهای یک دوره هشت ساله در میان مدیران محیط زیست این 
سرزمین، هم اخلاق بمیرد، هم تدبیر! چراکه دره مرگ نصیب آرزوهای سفید مهشاد 

کریمی شد آن هم سه روز قبل از پوشیدن لباس سفید عروسی.
خبرنگار محیط زیست ایسنا که سال ها برای حفظ طبیعت ایران قلم زد و آن قدر 
برایش جان ارومیه مهم بود که حاضر نشد رخت سفیدش را بدون حضور و سلامی 
سه روز قبل از دیدن دریاچه و در کنار ساحل آرامش آن بر تن کند. چه سوزناک، هم 
زمان می ایســتد، هم قلم طاقت ادامه ندارد، اما چاره چیست و زندگی در جریان... 

برای همه آنهایی که می خواهند ارومیه بماند.
ریحانه یاسینی هم دیگر خبرنگار محیط زیستی بود که در همان دره مرگ ارومیه 
آرام گرفت و قربانی بی تدبیری شد. خبرنگاری که نه ایرنا بلکه یک جامعه را یک بار 

دیگر و این بار با رفتنش به دیار باقی هوشیار به محیط زیست کرد.
امــا این همه ماجرا نبود. پنج خبرنگار محیط زیســتی دیگر هــم در این حادثه 
کارشــان به بیمارســتان و بستری شــدن می کشد و سؤالات بســیاری که همچنان 

بی پاسخ است.
رئیس جمهوری، رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهوری، معاونان و وزرای 
دولت، مدیران حوزه های مطبوعات و همچنین بسیاری از اصحاب جراید و رسانه ها 
با صدور اطلاعیه هایی این حادثه دلخراش را تســلیت گفته اند اما آیا این کافی بود 

برای آنکه قلب بازماندگان آرام شود؟
عیســی کلانتری رئیس ســازمان محیط زیســت که هم حضورش و هم مدل 
نشستنش در مقابل خبرنگاران داغ دیده در فضای مجازی و رسانه ها با حاشیه های 
بسیاری همراه شده، در اسفند سال ۹۹ به خبرگزاری ها می گوید تاکنون برای احیای 
دریاچــه ارومیه پنج هــزارو ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شــده که با قیمت های 
امروزی رقمی بالغ بر ۱۱هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان می شود. همچنین بر اساس لایحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰ که تقدیم مجلس شــده اعتباری حدود ۴۹۸میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان برای حفاظت و نجات دریاچه ارومیه در نظر گرفته شــده است. اما برگردیم 

به صحبت های زینب رحیمی که بی ارتباط با این سخنان نیست!
اتوبــوس ترمز بریده که یکی از حاضران در آن به ما می گفت نمی دانم چرا این 
راننده از همان ابتدا به جای ترمز دائما از دنده استفاده می کند، در یکی از شیب ها با 
کوه برخورد کرد، شیشه های سمت چپ اتوبوس تماما خرد شد، اتوبوس به سمت 
راست که دره بود منحرف شد. به گاردریل برخورد کردیم، اتوبوس مجدد صاف شد 
و به جاده بازگشت ولی پیچ ها به شدت تند بود و ما انتظار داشتیم به ته دره سقوط 
کنیم که یکی داد زد تو رو خدا اتوبوس را بکوب به کوه. راننده اتوبوس را به سمت 
چپ که کوه بود منحرف کرد. اتوبوس از ســمت چپ واژگون شــد. چند لحظه ای 
بیهوش بودم و وقتی به هوش آمدم از پنجره ای که شکســته بود توانستم خودم را 

از اتوبوس نجات دهم.
رحیمی در فیلمی که در شــبکه های مجازی منتشــر شــده در حضور عیســی 
کلانتری به او گلایه می کند: این همه پول در ستاد احیای دریاچه ارومیه خرج کردند 
ولی یک بنز قراضه را برای ما خبرنگاران فرســتادند، ایراد خود ماییم که قانعیم به 

کمترین ها، می خواستند ما را بکشند؟ بیایند بگویند چرا این گونه کردند... .
اما در این بین اظهارات محمدمهدی شــهریاری، استاندار آذربایجان غربی، بعد 
از حضور در محل مداوای مصدومان اتوبوس خبرنگاران بســیار شــگفت آور بود: 
آن طورکه گفته می شود اتوبوس قراضه نبوده و به دلیل مشکل فنی که به صورت 

طبیعی زیاد هم (در کشور) اتفاق می افتد این حادثه رخ داده است.
جمعه پیکر خبرنگاران محیط زیست کشور به خاک سپرده شد و ارومیه ماند و 

ما هم وطنانی که قلم هایمان نباید شرمنده این دو خبرنگار باشد.
امروز چند روز اســت که از این حادثه گذشته نه کسی استعفا داده، نه مسئولی 
که ماشین و این برنامه را تدارک دیده بازخواست شده، فعلا می گویند همان راننده 

مقصر است.

ارابه مرگ 
یادداشت

بی شک چهارشنبه، دوم تیر ۱۴۰۰، یکی 
از ســیاه ترین روزهای محیط  زیســت 
ایران است. حالا دیگر خبر به همه جا 
رســیده و عــزاداران رخت عزایشــان 
را پوشــیده اند  و ســوگواران سوگواری 
می کنند. تســلیت گویان همیشگی هم با پیام های تسلیت شان سررسیده اند تا با ابراز 
تأســف ها کمی از عذاب  وجدان احتمالی شــان را کم کنند. چیزی که به زودی برای 
خیلی ها فراموش می شــود این است که چهارشنبه دوم تیر ماه محیط  زیست ایران 
دو مدافع و حامی بزرگ خود را از دســت داد. مثل بســیاری دیگر از ســرمایه ها که 
در این آب و خاک از دســت می روند. قصد مرثیه ســرایی ندارم. شاید همین روحیه 
مرثیه ســرایانه ماست که موجب شــده تا این حد مصیبت ها برای مان عادی شوند. 
روزی اتوبوس خبرنگاران محیط زیستی و روزی دیگر اتوبوس سربازها و روزی دیگر 
اتوبوس دانشــجویان دانشگاه آزاد. ندیده مطمئن هستم که اتاق مدیران و مسئولان 
این فجایع پر است از گواهینامه ها و مجوزهای جهانی ایمنی و پروتکل های مراقبتی؛ 
اما چیزی که اغلب اتفاق می افتد، بی دقتی، باری به هر جهت بودن و سهل انگاری 
عمدی اســت که گویا در ضمیر بسیاری نهادینه شده است. همین نگاه سهل گیرانه 
احتمالا موجب می شــود که برخورد با این دســت فجایع هم زودگذر باشــد. چنان 
زودگــذر و نادیدنی که در زبان بدن آن مقام مســئول که چهارشــنبه به هتل محل 
اقامت خبرنگاران حادثه دیده رفت هم مشــهود بود. احتمالا در خیال شان یکی، دو 
بار نام مهشــاد کریمی یا ریحانه یاســینی را مرور کرده اند که آیا با آنها مصاحبه ای 
انجــام داده اند یا نه و همین! به همین راحتی دو جــان عزیز، دو نفر که هنوز نیمه 
راه زندگی طبیعی شان را هم طی نکرده بودند، دو انسان متعهد و کاربلد از میان ما 
رفتند؛ انگار اصلا نبوده اند. همین نادیده گرفتن بزرگی چنین مصیبتی موجب می شود 
که حسی از ناامیدی و ملال بر زندگی و کارمان سایه بیفکند. افسردگی های ناشی از 
کار احتمالا دامن بسیاری را گرفته است. این افسردگی بسته به سن و سال و نوع کار 
طبیعتا دوزهای متفاوتی دارد. من عدد و رقم دقیقی ندارم و تنها براساس تجربه و 
معاشرت با دوستان و همکارانم در یک دهه اخیر احساس می کنم که حجم بالایی 
از روزنامه نگاران ایرانی دچار این افسردگی ناشی از کار شده اند. مجموعه عواملی که 
کار روزنامه نگاری را تهدید و تحدید می کند، به گونه ای که تقریبا آن را از معنی تهی 
کرده، مهم ترین عامل گســترش این دست افسردگی است. رفتارهای غیرحرفه ای و 
تبدیل روزنامه نگاری به کاری کارمندی در کنار کنش های سیاسی و رفتارهای نابه جا 
موجب شده تا بســیاری از روزنامه نگاران از کار و حرفه خود سرخورده باشند. برای 
خود من که چنین بوده و این افسردگی و ناامیدی از کار و عملم در چند ماه اخیر به 
اوج خود رسیده است. مرگ دلخراش و باورنکردنی مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی 
و واکنش های بعد از آن هم مهر تأییدی بود بر این وضعیت! بر اینکه ما که و چه کاره 
هستیم و کار و عمل مان در این روزگار چه تأثیری دارد؟ هرچه که هست دور، دور ما 

نیست! دوران دیگر دوران روزنامه نگاران نیست.

ما به گریه پناه مى بریم

پیشخوان

برگ هایی از تاریخ حســابداری جلد دوم به اهتمام 
دکتر محسن ژاله آزاد زنجانی و لیلا بیگلری در ۷۰۴ 
صفحه توســط نشــر ترمه به بازار نشر عرضه شد. 
کتاب حاضر به شــکل مجموعه ای هشت جلدی با 
نام برگ هایی از تاریخ حســابداری منتشر می شود. 
هدف اولیه و اصلی از نشر این مجموعه، جمع آوری 
شواهد و مستندات مربوط به تاریخ حسابداری ایران 
و جهان از عصر سنگ تاکنون در قالب یک مجموعه 
جامع برای بهره برداری پژوهشگران و علاقه مندان 
به رشــته حسابداری اســت. جلد اول کتاب نیز در 
ســال ۱۳۹۹ توسط همین ناشــر به بازار روانه شــده بود. در مجلد دوم کوشش شد به 
موضوعات شعر و ادبیات در حسابداری، حسابداری در تمدن های باستان، مروری بر سیر 
تحولات حســابداری و حسابرسی در ایران، اساســنامه کانون حسابداران رسمی، پیشینه 
مراکز آموزش حســابداری و معرفی برخی شــخصیت ها و مشــاهیر حرفه حسابداری 
پرداخته شود. این مجموعه برای نخستین بار با هدف تدوین پیشینه حسابداری در ایران 
و جهان و معرفی اســتادان و شــخصیت های برجســته در حرفه حسابداری قبل و بعد 
از انقلاب انجام منتشــر شده اســت. مطالعه این کتاب برای اهالی حرفه، بازیگران بازار 

سرمایه، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه ها می تواند پیشنهاد شود.

تاریخ حسابدارى

یادتان  مانا

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟
«نیما»

چرا در بهار زندگی، ایــن گل های خندان در 
پایان بهاران پرپر شدند؟

مرگ گاهی «ریحان» می چیند و «مهشــاد» 
غم می آورد و به سوگ می نشاند.

زنده نامــان «ریحانه یاســینی» و «مهشــاد 
کریمی» خبرنگاران شریف محیط زیست ایرنا و 

ایسنا غمگنانه زیستشان پایان یافت.
روز دیگر پنج سربازمعلم که به شوق تعلیم 
به روســتاهای محروم یزد سفر می کردند، جان 

باختند.
روانشان شاد.

چه کسی مقصر است؟
به که تسلیت دهیم؟

یاد

روزی که همه عزادارند

وارد قطعه نام آوران که می شوی بیلبوردهای  �
تسلیت خبرگزاری های ایسنا و ایرنا برای درگذشت 
خبرنگارانشــان افراشته شده است؛ تصویر ریحانه 
و مهشاد با آن خنده های ملیحشان خوشامدگوی 

میهمانان است.
راه  از  کم کــم  همکاران شــان  و  دوســتان 
می رســند؛ بچه هــای خبرنــگار و روزنامه نگار 
همدیگــر را پیــدا می کنند. چقدر ایــن دیدارها 
سخت است. روزی که همه عزادار و سیاه پوش 
هســتند. حرفی لازم نیست، ســکوت سرشار از 
ناگفته هاست اما مادر ریحانه آرام ندارد؛ بی تاب 

است. 
بر ســر مزار دخترش فریاد می زند، رفتنش را 
نپذیرفته، مگر اصلا می شــود بــه همین راحتی 
پذیرفــت؛ گل ها را پرپر می کند کــه دخترم پرپر 
شــد. مادر مهشاد آرام تر اشــک می ریزد، زمزمه 
می کند، قــرار بود به خانه خود برود، نباید اینجا 

باشد؛ ســه روز دیگر عقدکنان مهشاد بود؛ با یار 
خانه گرفته بودند، خانــه ای که دیگر انتظارش 
را نمی کشد. دوســتان نزدیک بی تاب تر هستند؛ 
هم حوزه ای هــا، خبرنگارانــی که ســال ها کنار 
هم در حوزه محیط زیســت فعالیــت کرده اند. 
اشــک می ریزند، هــم را به آغوش می کشــند، 
پناه هم می شــوند؛ خبرنگارانی کــه از اتوبوس 
مرگ جان ســالم بــه در برده اند هــم آمده اند؛ 
همان اول فاطمه باباخانی را دیدم با چشــمان 
گریان، او مانده و دوســتانش ریحانه و مهشــاد 
پر کشــیده اند. هنوز در شوک است؛ انگار صدای 
راننده اتوبوس مدام برایشان تکرار می کند، ترمز 

بریده، کمربندها رو ببندید. 
برخــی  نبوده انــد،  خوش شــانس  همــه 
صندلی ها کمربند نداشته، برخی شوکه شده اند 
و سرعت عکس العمل نداشته اند. بچه ها هنوز 
در شــوک هســتند، به خود نیامده اند؛ دوست و 
همکار از دست داده اند و برخی از هم سفرانشان 

در بیمارستان ارومیه هنوز درگیر هستند.
جمعیــت زیــادی بــرای بدرقــه آمده انــد، 
آمبولانس هــا از راه می رســند. نمــاز را حاج آقا 
دعایی می خواند. بهراد همــکار روزنامه نگارمان 
در صف اول نماز ایستاده، بر پیکر همسرش نماز 

می خواند؛ درهم شکسته و پریشان.
خبرنگاران محیط زیســت بر شــانه های یگان 
تشــریفات محیط زیســت بدرقه می شوند. وقت 
وداع اســت، تلخ و باورنکردنی، کسی سراغی از 
مســئولان غایــب نمی گیرد، چه بهتــر که نیامده 
باشند، جایی آنجا نداشتند. خبرنگارانی که روزی 
خبر می نوشــتند خود خبر شده اند، عکس خبری 
شــده اند. آنها که با رفتنشــان هم از بی کفایتی ها 
پرده برداشتند؛ اتوبوس های مرگی که به گفته شان 
کارگــران کارخانه ســیمان را جابه جــا می کرد و 
ممکــن بود این حادثه در هــر بار رفت وآمد برای 
کارگــران رقم بخورد اما قرعه بــه نام خبرنگاران 

افتاد و بی کفایتی مسئولان عیان تر شد.
ریحانه و مهشــاد که در خیابان پیروزی تهران 
با هم همسایه بودند کنار هم در قطعه نام آوران 
بهشــت زهــرا آرام گرفتند و داغ دیگــری بر دل 

جامعه رسانه ای کشور نهاده شد.

یادبود 

هفته نوشت

هنوز درد، کوفتگی، خون و اشک به تن و جان مانده 
اســت. دو روز پی در پی داغ کشته شدن جوانان وطن بر 
دل مردم نشســت. از قدیم همیشه وقتی می خواستند 
کسی را دعا کنند، می گفتند داغ نبینی، داغ جوان نبینی. 
چه بر سر ما آمده است که هر روز خبر پرپر شدن جوانان 

این مرز و بوم می آید و ما سوگ به سوگ می گذرانیم.
بــه چشــم های خنــدان و چهــره پرشورشــان در 
عکس هــا نــگاه می کنیــم، از خود می پرســیم کجای 
این قصــه پر غصه چنین سرنوشــتی برای ایــران رقم 
خورده اســت. در سرزمینی زیســته ایم که چالش های 
پیش بینی ناپذیر زیاد بوده اند و هر از گاهی آســیب هایی 
تجربه کرده ایم که از برآورد و توانمان فراتر هستند ولی 
این گونه به خون تپیدن دو سرو سرشار از زندگی، مهشاد 
کریمــی و ریحانه یاســینی و در پــی آن پنج مرد جوان 
ســرباز-آموزگار آینده ســاز داســتان دیگــری اســت. 
کشته شــدن جوانان وطن در  حال خدمت به کشــوری 
کــه از آن ســهم برابری برخــوردار نبوده اند، داســتان 
دیگری است. روایت این ماجرا گویای نابسامانی است، 
پیامــد بی  توجهی و سرســری انگاری چیزهایی بنیادی 
و بایسته اســت. هنگامی که گزارش فنی حادثه روشن 
می کنــد که ســامانه ترمز خودرو دچار مســئله بوده و 
از ســویی دیگر مســافران این خــودروی مرگ آفرین بر 
خرابی خودرو از آغاز ســفر گواهی می دهند، باید اصل 
ماجرا را جای دیگــری دید. ما زندگی  خود و عزیزانمان 
و دیگران را ســاده و نیندیشــیده بر گرده چیزی ســوار 
کرده ایــم که می دانیم نابســنده و نابســامان اســت. 
نابسامانی اش هم پیامد سرســری گرفتن های آدم های 
دیگر چون خودمان در بخش دیگری از این ســازمان ها 
و دســتگاه های عریض و طویل اســت. چگونه اســت 
که هــر روز را بــدون رعایت ملاک های ایمنی ســپری 
می کنیم، در کار و بار خویش حق همگانی و بایسته های 
درســت کاری و درست زیســتی را زیرپــا می گذاریم، در 
ایمنی ســاختمان ســرهم بندی، در رسیدگی به وارسی 
فنی خودرو بی توجهی، در پرس و جو از شرایط یک سفر 
گروهی کوتاهی  کنیم و پشــت فرمان این سبک زندگی 
به هم ریخته بی مسئولیت و سرسری بنشینیم؟ مگر جز 
این اســت که جان هــای عزیز به خاک و خون کشــیده 
شــوند؟ پیامد این آســیب ها و جان باختن های خونین 

چیســت؟ ما کی می خواهیم از خطاهایمان بیاموزیم و 
کجا می خواهیم در زندگی ترمزهای بایســته را بازبینی 
و درســت کنیم؟ کجا و کی می خواهیم از سرهم بندی 
و آشفتگی و بی سامانی دســت بکشیم؟ بی ترمزراندن 
را در همه ســطح ها و همه    کارهــا نمی بینیم، چگونه 
در پــی معجزه ای زندگی گران بهای خــود و دیگران را 
به بــاد می دهیم؟ کار دســتگاه ها و نهادها چیســت؟ 
آیا برای برقراری پســت مدیران و مزدبگیری شــماری 
کارمندان ســازمان ها پدید آمده اند یــا باید کار و زندگی 
مــردم را بســامان کنند؟ چگونه اســت کــه هر که از 
دیگری چشمداشــت دارد و می خواهد دیگران درست 
کار کنند ولی خــود در کار خویش کم کاری و سســتی 
می کند؟ چگونه می توان کار آموزشی کرد هنگامی که 
کارهای بایسته برای بازبینی خودروهای نهاد آموزشی 
انجام نمی شــود؟ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه را 
بــه یاد داریم؟ چگونه می توان از باززنده ســازی محیط 
زیست ســخن گفت هنگامی که ساده ترین بایسته های 
یــک زندگــی را بــه کار نگرفته ایــم و جان باختــن دو 
عزیز و آســیب دیدن شــمار زیاد دیگــری را داغداریم؟ 
چگونــه می تــوان توســعه را پیش بــرد هنگامی که
 سرباز-آموزشیار جوان کشور جانش چنین در کف جاده 
از دست می رود؟ برپایی سازمان ها و انتصاب یا انتخاب 
مدیران برای پیشبرد سامان یافته کارها ست وگرنه به  چه 
کار آیند این همه آمدن و رفتن ها. از خود و از دولتمردان 
باید پرسید چگونه این مدیران و کارکنان و سرپرستان در 
جاهای گوناگون برگزیده شده اند که امنیت و ایمنی حتی 
اصل دست چندم کارشان هم نیست و روزی مدرسه روز 
دیگری جاده، روزگاری خاک و روزی آب چنین به خون 

کشیده می شود.
ســوگواریم، تلخ تر از همیشه، چشــم مان به خون 
نشسته دردناک تر از همیشه ولی اگر مسئله را به تقدیر 
بکاهیم، جفاکارتر از همیشه خواهیم بود. ما هر یک باید 
مدعی نابســامانی ها، سرســری گرفتن ها، کژکاری هایی 

باشیم که در هر بخش ریز و درشت در جریان هستند.
کاش هر که قرار اســت مأموریت فرســتاده شود، 
ســوار بر مرکبی شــود و پی کاری برود، پیش از همه 
حــق خود بــرای حفاظت از زندگــی خویش را پاس 
بدار د و نگــذارد موتور خودرو/ ســازمان یا دومینوی 
مرگ آور ناایمن روشــن شــود. ما هرگــز دیگر چهره 
پرشــور این جوانان به  خون خفته، این دختران عاشق 
ایران و پســران پرامید میهن را نخواهیم دید. زمان به 
عقب برنمی گردد ولی باید و می توان برای توقف این 

رویه های مرگ آفرین ترمز کشید.

داغ جوانان وطن، بر دل مردم نشسته

صنف

انجمن صنفــی روزنامه نگاران گــزارش مقدماتی 
درباره حادثه اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیســت 
در شــهر نقده را منتشر کرده است. در این گزارش آمده 
اســت: «انجمن صنفی روزنامه نگاران بار دیگر نهایت 
تأثر و تألم خود را از درگذشت دو همکار جوان، ریحانه 
یاســینی و مهشــاد کریمی در حادثه تصادف اتوبوس 
روزنامه نــگاران حوزه محیط زیســت ابراز کــرده و به 
خانواده های داغدار ایشــان تسلیت می گوید. هم اکنون 
چهار روزنامه نگار دیگر؛ حسن ظهوری، مهدی گوهری، 
ابراهیم نژادرفیعی و ســهیل فرجی نیز که دچار آسیب 
جدی شــده و تحت عمــل جراحی قــرار گرفته اند در 
بیمارستان امام خمینی ارومیه تحت مراقبت هستند و 

خوشبختانه وضعیت جسمی شان تحت کنترل است.
ناگفته پیداست رخدادی که عاطفه جمعی جامعه 
روزنامه نــگاری و آحــاد مــردم را چنین آزرده اســت، 
دردناک ترین تأثیر را بر روح و روان همکاران عزیزی باقی 
خواهد گذاشت که از مخافت این رخداد رسته اند و این 
رنجی است ناگفتنی. از نخستین ساعات بروز این حادثه، 

انجمن صنفی یک وکیل محلی را برای کسب اطلاعات 
دقیق تــر حقوقــی و پیگیری هــای آتی به بیمارســتان 
اعزام کرد. همچنین گیســو فغفوری، بــازرس و پژمان 
موسوی، عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از هیئت مدیره 
انجمن صنفی روزنامه نگاران بــرای پیگیری وضعیت 
سانحه دیدگان به ارومیه اعزام شدند. نمایندگانِ یادشده 
در این ســفر، ضمنِ پیگیری وضعیت سانحه دیدگان و 
بررسی نحوه امدادرسانی به مجروحان، شکایت نامه ای 
علیه مســببان این رخداد تلخ تنظیم و تســلیم نیروی 
انتظامی کردند. برای پیگیری موضوع نیز رابطی از سوی 
انجمن به نیروی انتظامی معرفی شد. همچنان  که در 
اعلامیه نخست انجمن اعلام شد، این وظیفه اجتماعی 
و حرفه ای ماســت که همراه با جامعه روزنامه نگاری 
ایران، تا روشن شدن  تمامی جوانب موضوع، به پیگیری 
خود ادامه دهیم. انجمن صنفی روزنامه نگاران همچنین 
آمادگی خود را برای ارائه خدمات روان درمانی، حقوقی 
و پزشــکی و هر نوع مساعدت ممکن دیگر به همکاران 

عزیر اعلام می کند».

انجمن صنفى از مسببان
 حادثه خبرنگاران محیط زیست شکایت کرد

چهره هفته

هفته بعد از انتخابات، هفته به نســبت آرام و بی سروصدایی بود 
و در مقایسه با هفته های انتخاباتی با حجم کمتری از اظهارنظرهای 

جنجالی مواجه بودیم؛ اما در این میان ســعید نمکی، وزیر بهداشــت 
دولت حســن روحانی، توانســت با کســب آرای مخاطبان 

تابناک در رقابت با آیت االله سعیدی به عنوان چهره هفته 
«شرق» انتخاب شود. سعید نمکی در هفته گذشته گفته 
بود: بزرگ ترین رستگاری است که عزیزان بپذیرند تا ما 
لحظه ای اســتراحت کنیم . آنچه که می گویم با کمال 
آزادگی اســت و اهل کوچک ترین تملق نیستم و آن 
سید بزرگوار (رئیســی) هم این موضوع را می داند. 
رقیب ســعید نمکی در این نظرسنجی سیدمحمد 
ســعیدی، امام جمعه قم بود که گفته بود: برخی 
از غرب زدگان سهل اندیش فکر می کنند با مدارک 
و علوم غربی می توانند پیشــرفت اقتصادی برای 
مــردم به ارمغان آورند. ســعید نمکی ۶۰ درصد 
آرای و سید محمد سعیدی ۴۰ درصد آرا را در این 

نظرسنجی کسب کرده اند.

چهره هفته «شرق» انتخاب شد
نمکی: اهل کوچک ترین تملق نیستم
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